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  چكيده 

پا به پاي تكوين بلاغت در زبان عربي و پارسي و با اين قصد كه چيرگي و مهارت در 
صناعات و محسنات ادبي نموده شود و قدر و قربي براي شاعر فراهم آورد، گروهي از 

آن، يده هايي را ريختند كه شاعر در هر بيت از شاعران ايراني و عرب طرح سرودن قص
عناصر دانش بيان و تا حدي  ،در معناي عام و شاملآوردن يك يا چند صنعت بديعي 

خود  يمعاني را بر خود التزام مي كرد و در واقع فرهنگ مختصري از بلاغت را با سروده
نخست در شعر پارسي  ،دموسوم شدن» بديعيه«ها به اين قصيده ها كه بعد. ضه مي داشتعر

قصايد بديعيه در هر يك از اين دو زبان . رواج يافت يو كمي پس از آن در شعر عرب
اين مقاله، . نماياندها و مشخصّه هايي دارند كه آن ها را از بديعيات ديگر باز ميويژگي

و ، سير تاريخي و بيان تفاوت ها يترجمانِ بديعيه سرايي در دو زبان پارسي و عرب
  .تشابهات آن هاست

  
  يكليد واژگان

  .مصنوع، بديعيه يبلاغت، بديع، قصيده 
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  بديع؛ از در هم آميختگي با بيان و معاني تا تشخّص -1

بر بنيان نظريه هاي بلاغي ) ق ه 626م(تا پيش از آنكه سكاّكي يدر بلاغت عرب
و نظريه » البلاغهاسرار «و » دلايل الاعجاز«در دو كتاب ) ق ه471م(عبدالقاهر جرجاني

، آنچه را كه امروزه به صنعت هاي بديعي »كشاّف«در كتاب ) ق ه538م(هاي زمخشري
جدا كند، علم بديع حد و مرز  خه هاي بلاغت، يعني معاني و بياناز ديگر شا ،شهره است

  .مشخصّي نداشته و اغلب از آن، بلاغت در معناي عام خود مستفاد مي شود
وقتي برآنست تا بر خلق و خوي عرب ستاي و شعوبي ستيز ) ق ه255م(چنانكه جاحظ

والبديع مقصور «: از آن به لفظ بديع نام مي برد ،خود بلاغت را به عرب مخصوص دارد
 55: 4ج ،جاحظ، بي تا(».علي العرب و من أجله فاقت لغَُتهم كلَّ لغَُه و أربت علي كُلِّ لسان

  )56و 
مستقل بلاغي در  يبه عنوان نخستين نوشته كه را »كتاب البديع« نيز) ق ه296م(ابن معتز
هجري و به قصد رد شعوبيه كه قايل به  274 سال در محسوب مي شود، يادبيات عرب

و 17: 1945ابن معتز، (نوخاستگان بوده اند، نوشته  به دستنوظهور بودن بديع و ابداع آن 
معاني را نيز ذيل عنوان بديع گردآورده  برخي از عناصر مطرح در دانش بيان وو  ) 18

ابقه، ردالاعجاز علي وي در بخش نخست كتاب، پنج فنّ اساسي استعاره، جناس، مط. است
را كه شامل م، سيزده گونه از محسنات شعر ما تقدمها و مذهب كلامي و در بخش دو

كه بديع در روشن است . بررسيده است ،الكنايه و حسن تشبيه مي شود التفات، تعريض،
  .است آمده و به مفهوم كلّي بلاغت شده نظر ابن معتز با بيان و معاني آميخته

پس از ابن  بن جعفر، ابوهلال عسگري، ابن رشيق قيرواني و جز ايشان ةقدام اگر چه 
اما همچنان  ،، نوآوري ها و نوگويي هايي در تدوين و تبويب مباحث بلاغي داشته اندمعتز

  .شان بي تشخصّ مانده استبديع در آثار اي
جاراالله زمخشري نخستين كسي است كه به روشني، معاني و بيان را از يكديگر جدا كرده 

زمخشري، بي .(است و چيرگي در اين دو فن را شرط اساسي براي تفسير قرآن كريم دانسته
ش از در نهايت سكاّكي كه به راستي ميراث دار تجربه ها و آموخته هاي بلاغي پي) 16: تا

، فنّ بديع را از دو فنّ معاني و بيان جدا كرده و اولين »مفتاح العلوم«كتاب خود است، در 
منتها وي اين شاخه از . گام ها را براي استقلال و تشخصّ اين شاخه از بلاغت بر مي دارد

بلاغت را وجوه تحسين كلام قلمداد كرده و قسمي از آن را به لفظ و قسم ديگر را به معنا 
  )200: 1356سكاّكي، .(اجع دانسته استر
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ديد و داوري صاحب مفتاح در تقسيم صنايع بديعي، پس از وي در بسياري از كتاب 
تشخّصي كه مباحث متعلّق به دانش بديع در مفتاح العلوم سكاّكي . هاي بلاغي جاري شد

اين نكته . جلوه و جمال خود را به تمامي حاصل كرد» بديع«با نام گذاري آن ها به  ،يافت
وي در كتاب . است ، فرزند ناظم صاحب نام الفيه)قه686م (مديون بدرالدين بن مالك

براي نخستين بار دانش بديع را از معاني و » المصباح في علوم المعاني و البيان و البديع«
: ابن مالك، بي تا.(تعريف كرده است» معرفت توابع فصاحت«و آن را نموده بيان جدا 

159(  
نوشته هاي بلاغي پارسي نيز چنين در هم آميختگي هايي ميان مباحث سه دانش در 

به ويژه آنكه چون بلاغيون پارسي در تأليفاتشان عمدتاً . معاني، بيان و بديع ديده مي شود
» ترجمان البلاغه«كه خود از روي ) قه573م(رشيدالدين وطواط» حدايق السحر«به 

چشم شمس قيس رازي » جم في معايير اشعار العجمعالم« نيز رادوياني نوشته شده است و
و تشخصّ هر يك به نام ها پس از تقسيم ابواب بلاغت در ميان اعراب اند، تا مدتداشته

مي آميزند و در كنار يكديگر مورد معرّفي هم بيان و بديع همچنان آن ها را به هاي معاني، 
قّي رايج در ميان بلاغيون پيش از خود، شمس قيس رازي بنا بر تل. و بحث قرار مي دهند
مستحسنات «ها را داند و آنمي» مستبدعات نظم«و » مصنوعات شعر«آرايه هاي بديعي را 

از قبيل متكلّفات اشعارست كه جز به امعان «وي برآنست كه اين آرايه ها . نامدمي» صنعت
: 1360س قيس رازي، شم(. »نظر و ادمان فكر مثل آن دست ندهد و مانند آن ميسر نشود

432(  
 كه در» معيار جمالي و مفتاح ابواسحاقي«براي نخستين بار شمس فخري اصفهاني در 

-هجري تأليف و به شاه شيخ ابواسحاق اينجو تقديم شده است، بديع را به مثابه 744 سال 

  :يك علم نام برده و تعريف مي كند ي
و آن را ] است[يده و عملي پسنديده بدان ايدك االله بصنايعه كه علم بديع، علمي گز«

فضلاي ماتقدم از علم بيان اخراج كرده اند و ارباب براعت و اصحاب بلاغت را از اكتساب 
  )247: 1389شمس فخري، (».آن چاره نباشد

نوگويي شمس فخري به اثر خود وي موقوف مي شود و ديگر كتاب هاي بلاغي پس از 
عطااالله » بدايع الصنايع«وي، آثار شرف الدين رامي، تاج الحلا» دقايق الشعّر«وي، نظير 

با تأثيراتي كه با فراز و فرود ... واعظ كاشفي و» بدايع الافكار«محمود حسيني نيشابوري، 
هايي از بلاغت عرب گرفته اند، از نظر در هم آميختن بيان و معاني و بديع، عديل و همتاي 

» مطول«و ) قه739م(خطيب قزويني »تلخيص«يكديگرند و بايد مدتي بگذرد تا 
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علوم بلاغي در نوشته  يهاي سه گانهنقش خود را در جدا كردن شاخه) قه792م(تفتازاني
  .هاي پارسي ايفا كنند

شاعران سير تكويني خود را مي گذراند،  يدر زماني كه بديع در بلاغت پارسي و عرب
قصايدي كه  ؛موسوم شد» بديعيه«به ها عدكه ب سرودندهر دو زبان  بهنيز  را هاييقصيده

  .كردديد و تفسير مياي ديگر ميبلاغت و مباحث متعلّق به آن را از دريچه
  
  چيستي بديعيه -2

نام گذاري  قصيده ها يشاعران و بر همه يدر ادبيات پارسي، اگرچه در ميان همه
ي از اين بابت مثال زدني ديوان خاقان ، با اين حال، سنّتي ناروا و ناآشنا نبوده استقصايد
 ،كه بر آن ها نهاده شده استهايي به نامتعدادي از قصيده هاي اين شاعر دير آشنا، . است

حرز «هاي حج سروده ،»منطق الطّير«، »ترنّم المصاب« :مانند ؛شهره و آشنايندبراي ما 
  .»الاشباح ةالارواح و نزه ةنهز«و » كنز الركاز«، »الحجاز

و روايت هاي تاريخي و يا بافته هاي ذوقي و افسانه هاي ساختگي، گاه ها برخي رويداد
و قصايد » برده«كعب بن زهير به  يشهرت قصيده :مانند ؛در اين تسميه ها نقش داشته اند

 يگانهديگر بر هفت يگانههمچنين عرب، شش هفت. »معلّقه«جاهلي به  يدوره يسبعه
به  ،ي ذوق خود و آنچه در آن ها مي ديده استمعلّقات افزوده و آن ها را بر مبنا

فاخوري، .(مجمهرات، منقيات، مذهبات، مراثي، مشوبات و ملحمات موسوم كرده است
1388 :172(  

  :ها وجود داشته استولي براي شناختن و شناساندن قصيدهاجز اين، رسم و راه هاي متد
الفي  يآن را قصيده ،باشد از نظر رديف و قوافي كه چون قافيه مبتني بر حرف الف -1«

و . نامند، و چون باء باشد، بائيه و تاء باشد، تائيه گويند، و بر اين قياس در ساير حروف
  .آن را مردف و به اين مناسبت بيت و قصيده را نيز مردف خوانند ،چون قافيه با رديف باشد

گفته اند كه مثلاً اگر  قصيده ياز نظر تشبيب و تغزّلي كه براي زمينه سازي در مقدمه - 2
، آن را تشبيب قصيده در وصف بهار باشد، آن قصيده را بهاريه و چون در وصف خزان باشد

آن را  ،و همچنان اگر وصف طلوع و غروب آفتاب و تشبيهات هلال باشد خزانيه گويند
  .طلوعيه و غروبيه و هلاليه نامند

ه، چنانكه اگر در مدح و از نظر موضوع و مقصود اصلي شاعر و مضامين قصيد - 3
و همچنان قصايد حبسيه و شكوائيه يا بث  ي مدحيه گويندآن را قصيده ،ستايش باشد
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و 115: 1379همايي،( ».شكوي و چكامه هاي وطني و سياسي و اجتماعي و امثال آن
116(  

و  هذلي ابوذؤيب يبحتري، عينيه يابن فارض، سينيه ينونيه رودكي، تائيه يقصيده
نظر به تشخّص . نخست اند يهاي شنفري و طغرايي از نمونه هاي تسميه به گونه لاميه

 ياز گونه. قافيه در زبان عربي، اين گونه نام گذاري بر قصايد در اين زبان متداول تر است
منوچهري دامغاني و با تسامح در مفهوم تغزلّ،  يرودكي، شمعيه يدوم مي توان بهاريه

حبسيات مسعود سعد و ملك ي سوم، و از گونه اقاني را نام بردخ يترسائيه يقصيده
و خمريات ابن فارض و ابونواس  يات سوزني سمرقندي و ايرج ميرزابهار،  هجو ءالشعرا

  .را
دوم و سوم، لحن عام و همه شمولي دارد و جز در موارد خاص،  ينام گذاري به گونه

دلالت ... زبرقان از حطيئه و يهجويهابن فارض،  يمنوچهري، خمريه يشمعيه مثل
  .روشني بر قصيده هاي مورد نظر ندارد

همه نظم ها و  يبا اين وجود، ذوق هنجار گريز و حد و مرز ناشناس آدمي، بر هم زننده
قصيده هاي بر ، چنانكه گاه بي اعتنا به رسم و راه هاي مألوف خوش مي دارد. نظام هاست

» مادر مي«چنانكه در مورد . هاي خوش تراش آن ها بنامددل نشسته اش را با آغازينه 
  .ذبياني ينابغه» كليني لهم«كعب بن زهير و » بانت سعاد«رودكي، 

شاعران بديعيه سرا نيز معمولاً خود بر قصيده هاي بديعيه شان نامي نهاده اند كه علاوه 
و تفاخر شاعر را نيز در  بر آنكه براي اينگونه اشعار فتح باب مناسبي بوده، خويش ستايي

رو بديعيه، اسم عامي است  از اين. مسجع و مصنوع خود منعكس مي كرده است يآينه
براي قصيده هايي كه شاعر بر سبيل اعنات، هر بيتي از آن را مشتمل بر يكي از صنعت 

از آن  هاي بديع بسرايد؛ با توسعي كه در معناي بديع وجود دارد و توجه به تلقّي گذشتگان
  . كه شامل عناصر بياني، نظير انواع تشبيه و استعاره نيز مي شده است

  
  تشخّص بديعيه  -3

هايي كه در آن ها تعاريف و مصطلحات علوم و فنون گرد آمده و التزام شده ساختن شعر
دارد كه مي تواند بخشي از آن با برافتادن جوامع، تغيير فرهنگ  اي دور و درازباشد، پيشينه

به اعتبار نام . تاريخ گم شده باشددر ظلمات ها و از ميان رفتن آثار گذشتگان،و زبان  ها
  . است ها در يونان باستان وجود داشته، از اينگونه سرودهها و نشانه هايي كه بر جاي مانده

، )242: دولتشاه سمرقندي، بي تا(بدر جاجرمي در احكام اختلاج اعضا يمنظومه
، »منظومه«حاج ملاّ هادي معروف به » الفرايدغرر«نصر فراهي، ابو» نصاب الصبيان«
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 »الفيه«حكيم ميسري و آنچه كه در هزار بيت سروده مي شده است و به » يدانشنامه«
. نيز از اين دست سروده ها به پارسي و تازي اند» ابن مالك يالفيه«مشهور بوده، مانند 

ين ها، به عنوان مقدمه اي بر تفاوت و تمايز اين نوع بازخواني پاره اي از دو منظومه از ا
  . سروده ها با بديعيات، بي فايده نيست

داء «هجري تأليف شده است، بيماري  370 سال كه در» دانشنامه«در  حكيم ميسري
  :علايم و دواي آن را برمي شمرد و را تعريف كرده» الثعلب

  ش داء ثعلب نيز نـام استچرا ك  نداني تو كه داء ثعلب كـدام است     
  بريزد موي و گردد سخت بدحال    كه مر روبـاه را زين درد هر سال

  بــريزد مـوي ليــكن زو نـميرد  هر آن مردي كه اين دردش بگيرد           
  بريــزد زان بـثور زشـت مويش    بثـور زشت بــر رويـد ز رويش
  ـي نـالد همــه شبنيارامــد هم    كـسي كــز درد ريش داء ثعـلب
  درو ســـمقونيا بـــا زو بلــيله    ببايــد خـوردنش صـبر و هليله
  خـورد اين درد زو گــيرد كناره    گــرش بهــتر نگردد حـب ياره

  )49: 1373حكيم ميسري، (
ابن  يدر الفيه و »اسم اشاره«و آنچه در پي مي آيد، همه ابياتي است كه در تعريف 

  : آمده است) ق ه 672م(مالك
  بِذي و ذه تي تا علي الانُثَي اقتَصر    بِــذا لمفـرد مــذكّرٍ أشـــر
  و فــي سواه ذَينِ تَينِ اذكُــر تُطع    و ذانِ تــانِ للـمثنّي المرتفع
  و المـد أولي و لَـدي البعـد انطـقا    و باوُلي أشر لجمـعٍ مــطلقاً

  واللّــام إن قـدمت هــا مـمـتَنعه    أو معهبالكاف حرفاً دونَ لامٍ 
  دانـي الــمكانِ و به الكـاف صلا    و بِـهنا أو هــهنا أشــر إلي
  أو بــهنالــكِ انطقَــن أو هــنَّا    في البــعد أو بثم فُه أو هناّ

  )143-149: 1ج ،1379ابن عقيل، (    
مشتمل بر تعاريف و اصطلاحات علوم مختلف اين نوع سروده ها كه  بديعيات اما ميان

اين تفاوت ها را . هستند، تفاوت هايي وجود دارد كه بديعيات را از آن ها باز مي شناساند
  :مي شود از مناظر مختلف ديد و بررسيد

 گفته در آنست كه دربه چشم آمدني ترين تفاوت ميان بديعيات و منظومه هاي پيش - 1
بي ابهام و ايهام  و به آشكارگي ،ت علومي كه پي منظومه برآنستاين منظومه ها اصطلاحا

ابيات بديعيات، نه  اما در. آن ها توضيح داده مي شود يهدر ابيات مي آيند و دربار
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ها در گونه اي از بديعيات تصريحي به مصطلحات بلاغي وجود دارد و نه تعريفي از آن
بديعيه سراي، نام صنعتي را كه هر بيت  ه است،كه با عزالدين موصلي آغاز شد يعرب

منتها اين تنوق با كاربرد ايهامي و استخدامي نام . در بيت مي گنجاند ،مشتمل برآنست
  . اعنات است يصنايع صورت مي گيرد و از مقوله

خود بياورد و نيز به آن  يبديعيه سراي ملتزم است انواع صنايع بديعي را درسروده - 2
منظومه هايي كه . قالب قصيده بهترين پاسخ براي خواسته هاي وي است .لحن مديح بدهد

به دليل بسيار بيت بودن و تنگناي  ،ين علوم مختلف مي رودياز آن ها انتظار تعريف و تب
  .قالب مثنوي بهتر ريخته مي شود در قافيه،
و  تعليمي و مدرسي دارند يمنظومه هاي مشتمل برتعاريف و مصطلحات علوم، صبغه - 3

بديعيات اما . هدف از سرايش آن ها آموزش، يادگيري و احضار سريع مطلب در ذهن است
اقتدار نمايي دارند و ترجمان اشراف بديعيه سراي بر بلاغت و توان وي در سرودن  يجنبه

  . ابياتي دال بر مصطلحات بلاغي هستند ييكپارچه
چگونه گفتن بديعيه  ،نقد آن ها در بديعيات آنچه گفته مي شود مهم نيست و براي - 4

حال آنكه منظومه هاي مذكور . وي مد نظر است يسراي و چند و چون بلاغي سروده
وجاهت نظري دارند و اين انديشه ها و آراي باز تافته در آن هاست كه مورد بررسي و نقد 

ري آن ها وشته مي شود، مباحث نظازاين رو شروحي كه بر اين منظومه ها ن. قرار مي گيرد
  . وجهه هاي صوري و عملي را ،تحليل مي كند و شرح بديعيه هارا 

پيچيدگي و ابهام بديعيات در كشف صنايعي است كه در هر بيت به كار رفته و اگر  - 5
اما . گشوده مي شدها اغلب اين عقده ،اي ايهامي به اين صنايع در ابيات وجود داشتاشاره

ي اراي مشتمل بر تعاريف و مصطلحات علوم، به سبب دشودشواريابي و ابهام منظومه ه
  . است مباحثي است كه در آن ها بيان شده مطالب و

شعر ناب فاصله مي  از تكلّف هاي گاه جنون آميز اگر چه بديعيات با تصنّع ها و - 6
به  ؛ال بهره مندي از صور خيال به آن ها ارزش هاي شعري مي دهدحگيرند، اما به هر 

اما سروده هايي كه ترجمان . نكه بعضي از اين بديعيات رقتّ و لطافتي هم دارندويژه آ
  . نمي شود نگريست» نظم« آن ها جز به چشم به مباحث علمي اند، ارزش شعري ندارند و 

  
  نخستين بارقه ها -4

در همان اوقاتي كه تصور تعلّق ورزيدگي و مهارت در شعر به التزام صنعت هاي 
بديعيه سرايي در ادبيات پارسي  يشاعران نقش مي بست، زمينه ياذهان سادهگوناگون در 

پيش مي آمد و نخستين بارقه هاي آن در قصيده هايي كه سايه روشن تصنعّات و تكلّفات 
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موسوم مي » قصيده هاي مصنوع«اوليه، آن ها را از قصيده هاي ديگر باز مي شناساند و به 
صيده ها بالطّبع نمي بايد از چشمان كتاب هاي بلاغي و تذكره اين قسم ق. كرد، زده مي شد

احمد « يچنانكه در حدايق السحر، از ديوانچه. همين طور هم هست. ها دور مانده باشد
سخن به ميان آمده كه ابياتش يكسره ، يكي از شاعران گمنام دربار غزنه »منشوري

ده بوده كه به سي و چند وزن مي شد آن بوده اند و در بيتي از آن، چنان تكلّف ش» متلون«
  )55: 1362وطواط،.(را خواند

، برخي ديگر از اين »متكلّف و مطبوع«آيه بحث از شمس قيس رازي نيز در المعجم، پي
كه در آن ها تنسيق الصفات، مطابقه، انواع تجنيسات، را دست سروده هاي متكلّف 

اگرچه به زعم وي  ذكر كرده است؛ اند مقلوبات، حروف عطل و مانند اين ها التزام شده
  .»رآينه از نوع تعسفي خالي نباشده«

ذوقافيتيني از  يالشعراي دولتشاه سري بزنيم، ذكر قصيده ةاگر در ميان تذكره ها به تذكر
ي ابوطاهر خاتوني، تقريباً صد كس از »مناقب الشعرا«امير معزّي را مي بينيم كه به نقل از 

و يا قصيده هاي مصنوع و متين ) 66: دولتشاه سمرقندي، بي تا.(ته اندفضلا آن را جواب گف
همچنين دولتشاه از قوت ) 86: همان().ع(ابوالمفاخر رازي در ستايش علي بن موسي الرضّا

در فنّ شاعري و به ويژه چيرگي وي در صنايع اغراق و اشتقاق مي گويد » غضايري«كامل 
اشعار مشكله، مثل مربع، مخمس و ذوقافيتين نام  را از باب كوشش بر سرودن» قطران«و 

  )77و 76: همان(.مي برد و وي را از زبان وطواط مي ستايد
ديوان شاعران پارسي گوي سده هاي نخست شعر دري، دست گواهان بسياري را در 

گذشتگان آنها را متكلّف و   قصيده هاي اين شاعران كه. دست هاي پژوهشگر مي گذارد
با احتساب تفاوت هايي كه در عاطفه، تخيل و ميزان تأثير دارند، ترجمان  اند،همصنوع ناميد

بودن و فاصله شان از شعر ناب و از دل برآمده هاي بي غلّ و غش شاعرانه » ساختگي«
مصنوع بودن كه در . است، زمينه هاي بديعيه سرايي در ادب پارسي را به وجود مي آورند

ز صنايع بديعي در تمامي ابيات قصيده معروف و محدود بود و آغاز به التزام يك صنعت ا
كس بلد تلقّي شد و نمود، رفته رفته امري معمول و همهبه همين شكل، توانايي شاعر را مي

را بر آن داشت كه براي نماياندن هنر شاعري و تفاخر بر » سازنده«شاعر صنعت گر و 
يت از آن، يكي از صنعت هاي بديع و ابناي جنس خود، قصيده هايي بسازد كه در هر ب

اينگونه قصيده ها كه پيشاپيش، . تقريباً با همان ترتيبي كه در بلاغت معمول بود، آمده باشد
دستور كاري را به دست ذوق شاعر مي داد، تخيل آزاد و آزادي تخيل وي را در چهار 
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اعجاب در برابر ديواري تنگ قاعده ها و قانون هاي پيش گذاشته به بند مي كشيد و 
  . كردو مونتاژ كردن را جايگزين تأثير عاطفي شعر مي» ساختن«توانايي 

  
  بديعيه سرايان و بديعيه هاي تازي -5

زماني حدوداً  يو فاصله يذهني نسبت به تأثير بلاغت در ايران از بلاغت عرب يپيشينه
ميان اعراب تا  مه دردويست ساله اي كه ميان اتفاّق برخي وجوه ادبي مثل سجع و مقا

رسيدن آن به ادب پارسي وجود دارد، ممكن است در آغاز به تصور تقدم شاعران تازي بر 
اما تاريخ سرايش بديعيات در اين دو زبان برخلاف  ،گويان در بديعيه سرايي بكشدپارسي

  .  اين تصور شهادت مي دهد
متأثّر از پارسي گويان دانست و  وانتبا اين حال بديعيه سرايي در ميان اعراب را نمي 

در هر دو زبان به پاي توارد نوشت و طبع هايي كه به صرافت  را بايد رويداد اين گونه شعر
 يانواع صنايع در شعر افتاده اند؛ به ويژه آنكه در بديعيات عرب يگرد آوردن اقتدار نمايانه

  . به مرور، سليقه هايي هم خرج شده است
علي بن « يهفتم و با بديعيه ياز سده يبديعيه سرايي در ادب عرب يسير موجز گونه

  :آغاز مي شود و پياپي آن ادامه مي يابد »عثمان اربلي
  : صاحب بديعيه به مطلع): هق 670م(علي بن عثمان اربلي - 1

  بعض هذا الدلال و الادلال    حال بالهجر و التجنب حالي
بيت و  حب بديعيه اي در يكصد و چهل و پنجصا): هق 750م(صفي الدين حلّي - 2

الكافيه البديعيه في المدايح «در نعت نبوي، موسوم به  مشتمل بر صد و پنجاه صنعت
  : بوصيري و به مطلع ي»برده« ي، به وزن و قافيه»النبويه

  ان جئت سلعاً فَسل عن جيره العلَم   واقرَ السلام علي عربٍ بذي سلَم
از هم  ،صفي الدين بر بديعيه هايي كه در نعت نبوي سروده مي شود يتأثير قصيده

  .روزگاران خود بيشتر است
  .»بديعيه العميان«صاحب بديعيه اي موسوم به ): هق 779م(ابو جعفر احمد رعيني - 3
صاحب بديعيه اي در يكصد و بيست و هفت ): هق 780م(ضريرابن جابر اندلسي  - 4

  : ، به مطلع »الحلّه السيرا في مدح خيرالوري« ين حلّي موسوم به صفي الد يبيت به شيوه
  بطيبه انزل و يمم سيد الامم      وانثر له المدح و انشرأطيب الكلم

صفي الدين حلّي خود را ملزم به رعايت  يابن جابر با وجود پيش چشم داشتن بديعيه
وي . محسنه بسنده نموده استنكرده و به شصت هايش صنايع بديعي بسياري در سروده
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خود به بدرالدين ابن  يمحسنات بديعي در قصيده همچنين در تقديم محسنات لفظي بر
  .مالك اقتفا كرده است

-صاحب يكي از مشهورترين بديعيه): هق 789م (عزالدين علي بن حسين موصلي - 5

  : بيات و به مطلعتعداد احلّي سروده شده، به همان صفي الدين  از كه به تقليد است هايي
  براعه تستهلُّ الدمع في العلَم         عباره عن نداء المفرد العلم

-موصلي در اين قصيده كه ظاهراً از قصد معارضه با صفي الدين حلّي خالي نيست، فتيله

 ،التزام و اعنات را بالا كشيده و نام هر صنعتي را كه هر كدام از ابيات مشتمل برآنست ي
پس از  ديگران طريق ايهام يا استخدام در آن گنجانده و مبتكر شيوه اي شده است كه به

   .كنندوي دنبال مي 
  . كعب بن زهير دارد» بانت سعاد«ديگري بر وزن  يبديعيه يوي همچنين قصيده

6 - ه اي در نعت نبوي در صد و چهل و دو ): هق 837م (حموي ةابن حجصاحب بديعي
  :بيت، به مطلع
  ي في إبتدا مدحكم يا عرب ذي سلَم   براعه تستهلُّ الدمع في العلَمل

از نظر الزام در آوردن نام صنايع بديعي در ابيات و رقتّ و لطافت،  ةابن حج يبديعيه
خود شرحي  يوي بر قصيده. جامع بديعيات عزالدين موصلي و صفي الدين حلّي است

  . نوشت» خزانه الادب«موسوم به 
النظم «موسوم به  يصاحب بديعيه): هق 911م (جلال الدين عبدالرّحمن سيوطي - 7

  .»البديع في مدح خير الشفيع
صاحب بديعيه در نعت نبوي، شامل صد و سي ): هق 922م (عايشه باعونيه دمشقيه - 8

  : به مطلع» الفتح المبين في مدح الأمين«بيت موسوم به 
  اصبحت في زمره العشاّق كالعلم في حسن مطلع اقماري بذي سلم    

  :صاحب بديعيه، به مطلع): هق 1117م (صدرالدين بن معصوم حسيني مدني - 9
  حسن ابتدايي بذكري جيره الحرم     له براعه شوق تستهلّ دمي

  .» انوار الربّيع في أنواع البديع«وي را بر اين قصيده شرحي است به نام 
صاحب دو بديعيه؛ يكي به سبك صدرالدين حلّي ): هق 1143م (عبدالغني نابلسي -10

  :، به مطلع»نسمات الاسحار في مدح النبي المختار«موسوم به 
  يا منزل الركّب بين البان و العلم   من سفح كاظمه حييت بالديم

  .»نفحات الازهار«وي را بر اين بديعيه شرحي است موسوم به 
  :، به مطلعةي و ابن حجاي به سبك موصلو دو ديگر؛ بديعيه
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  يا حسن مطلع من أهوي بذي سلم    براعه الشوّق في استهلا لها المَي
بديعيات نابلسي شامل صدو پنجاه بيت و صد و پنجاه و پنج صنعت بديعي مي شوند و 
صنايعي در آن ها ديده مي شود كه پيش از وي در بديعيات نيامده است و چه بسا كه در 

  . ا سه نوع از صنايع آمده باشدبعضي ابيات دو ي
صاحب بديعيه در نعت نبوي كه مصطفي ): قه1226م(سيد احمد بربير بيروتي -11

  .صلاحي آن را شرح نموده است
صاحب بديعيه اي در نعت نبوي،  ): قه1268م ( )صفوت الزيلع محمود(ساعاتي -12

  :بيت، به مطلع 142شامل 
  لم       ابُدي البراعه في استهلاله بدمسفح الدموع لذكر السفح والع

بيت نام صنعت بديعي اي كه در آن بيت به كار رفته  ساعاتي در اين بديعيه بالاي هر  
؛ 318 - 325: عتيق، بي تا.( اين قصيده دارد عبداالله پاشا فكري شرحي بر. نوشته است
 ) 360 -366:ضيف، بي تا

  
  بديعيه سرايان و بديعيه هاي پارسي -6
قوامي مطرّزي گنجوي نخستين كسي است كه ): هق 576م (قوامي مطرّزي گنجوي - 1

بدايع «وي موسوم به  يبديعيه. سنگ بناي بديعيه سرايي در ادب پارسي را مي گذارد
بر حسب اختلاف (، در نود و هشت يا صد و يك بيت»الاسحار في صنايع الاشعار

- و قافيه» فاعلن فاعلات مفتعلن«يعي، به وزن ، مشتمل بر حدوداً هشتاد صنعت بد)روايات

قوامي از تكلّفات و  يبديعيه. سروده شده است) 587-571(در مدح قزل ارسلان» راء« ي
تصنعّات زايد نظير توشيح و دواير و بحور خالي است و در آن تنها به اينكه هر بيت 

جز به ندرت مورد تقليد  قوامي يبديعيه. است بسنده شده ،مشتمل بر يكي از صنايع باشد
سلمان ساوجي، براي آن اعتباري چندان بيش از فضل تقدم  يقرار نگرفت و شهرت بديعيه

  . باقي نگذاشت
حميدالدين ابوعبداالله « -1: از جمله ؛قوامي شروحي نوشته اند ينيز بر بديعيهافرادي 

. هجري زنده بوده است 738، شاگرد قطب الدين شيرازي كه در »محمود نجاتي نيشابوري
مجمع  يقوامي در كتابخانه يكه نسخه اي از شرح وي بر بديعيه »عمادالدين باغنوي« - 2

ميرزا فضل االله بدايع « - 3. هجري نوشته اند 1029علمي ازبكستان است و آن را در 
هجري، در  1331 سال قوامي در يهجري كه شرح وي بر بديعيه 1343، متوفّي در »نگار
  )33و  32: 1382ديباجي، .(هد توس به چاپ رسيده استمش

  :قوامي يمطلع بديعيه
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  اي فلك را هواي قدر تو بار       وي ملك را ثناي صدر تو كار
  تير چرخت ز مهر ديده سپر          تير چرخت ز مهر ديده سپار

يح الكلام مفات«وي صاحب بديعيه ايست به نام ): قه 679م (سيد ذوالفقار شيرواني - 2
، وزير شروانشاه سروده و به قول »صدر سعيد ماستري«كه در مدح » في مدايح الكرام

دولتشاه سمرقندي، بي . (صاحبان تذكره، در ازاي آن هفت خروار ابريشم صله گرفته است
اين بديعيه مشتمل بر تكلّفاتي برسري، نظير توشيحات، دواير، زحافات و استخراج ) 146:تا

  :مطلع قصيده. ون از ابيات استقطعات متل
  چمن شد از گل صد برگ تازه دلبروار      بهار يافت بهاري ز باد در گلزار

صاحب بديعيه اي ): قه 740م حدود (شرف الدين فضل االله حسيني قزويني - 3
بحور  ةالابصار في معرف ةنزه«سلمان، موسوم به  يبيت به اسلوب قصيده 160حدود

  :مدح شمس الدين حسين بغال سروده شده است؛ و با مطلعكه در » الاشعار
  يار يعروس گل بخراميد سوي صفّه    بار   برــاز اعتدال نسيم صباي عن

  سارـنگر كه باز به پيغام فصل فروردين      نقاب غنچه برانداخت لاله در كه
ن مخز«بيتي شمس فخري كه خود آن را  138 يبديعيه: شمس فخري اصفهاني - 4

هجري و در مدح خواجه غياث الدين  732ناميده، در سال » البحور و مجمع الصنايع
سلمان نيز در ستايش وي است، سروده و در آن پنجاه و پنج بحر  يمحمد، همو كه بديعيه

  :و هر بحر مشتمل بر يكي از صنعت هاي بديع، التزام شده است
در آن مدت، اتّفاق ... نده به خطّه قم رسيداثني و ثلاثين و سبعمائه اين ب] سنه[و در « 

انشاء قصيده مخزن البحور و مجمع الصنايع كه مشتمل است بر پنجاه و پنج بحر و هر 
بحري متضمن صنعتي از صنايع حدايق السحر، در مدح وزير سعيد شهيد غياث الدين امير 

به التماس صاحب اعظم  محمد رشيد، طاب ثراه، افتاده بود و مختصري نيز در محاسن قم
  )225: 1389شمس فخري، (».مشاراليه و اكابر قم گفته بودم

اين بديعيه موشّح به يك قطعه در مدح غياث الدين و متضمن تاريخ سرايش آن نيز 
  :مطلع آن. هست

  دمادم افكند اندر دلم از آن گل نارر      پري رخي كه برآرد ز نسترن گلنا
  زند طعنه     كنون كه كردش ريحان به بندگي اقرار عجب مدار بتم بر گل ار

جواني حدوداً بيست و شش ساله، بديعيه اي در ): هق 778م (سلمان ساوجي - 5
، فرزند خواجه رشيدالدين فضل االله و وزير )هق 736م (ستايش خواجه غياث الدين محمد

عمدتاً در وزن، قافيه و اسلوب ابوسعيد بهادر سرود كه تا پايان عمر بديعيه سرايي در ايران، 
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بيتي را در بحر مجتث،  159 ي»رائيه« يسلمان ساوجي اين بديعيه. از آن پيروي مي شد
سيد ذوالفقار، چنان ترتيب داده بود كه ابيات آن، انواع  يبديعيه يبه همان وزن و قافيه

بر بحور مختلف تقطيع  از حشو ابيات، ابياتي ديگر برمي آمد كه .گرفتصنايع را در بر مي
محذوف  ياز حشو مصراع هاي اول، يك قطعه و دواير عروض را در بر داشت ،مي شد

محذوف النقط و از توشيح اوايل ابيات،  يالالف و از حشو مصراع هاي دوم، يك قطعه
بدايع «يا » صرح ممرّد«پرآوازه موسوم به  ياين بديعيه. قطعه اي ديگر استخراج مي شد

  :است و به مطلع) بدايع الاسحار نيز گفته اند( »ارالابح
  صفاي صفوت رويت بريخت آب بهار      هواي جنتّ كويت ببيخت مشك تتار

  گل از حياي رخت جاودان نيارد بار       ان دارد   ـاگر خبر ز صفاي تو گلست
 )207: 1379سلمان ساوجي، (

  :، به مطلع»رمل«در بحر » يهرائ« يصاحب بديعيه): نهم يسده(درويش منصوري - 6
  بس دويدم در هواي وصل يار     كس نديدم آشناي اصل كار

مجالس النّفايس، به درويش منصور سبزواري مشهور و علاوه بر اين  يوي در تذكره
بين چهل و پنجاه نوشته  مرگ وي را. او منسوب استبديعيه، رساله اي در عروض نيز به 

  )34و  33 :1363عليشير نوائي، .(اند
سلمان چشم  يوي را سه بديعيه است كه در هر سه به بديعيه: حافظ علي بن نور - 7

  . قوامي سروده است يداشته و با اين وصف، يكي را به وزن و اسلوب بديعيه
بيت و با تكلّفات تنوع بحور ابيات مستخرج از  245موشّح الطرفين در  ينخست، بديعيه

  :شتمال بر دواير و جز آن؛ به مطلعحشو ديگر ابيات و ا
  شراب شربت ذوقت شفاست اي دلدار       عذاب محنت شوقت بلاست بي مقدار

  ارـان دارد بـــه دل ناگهـم تو بـمرا غ     از آنكه جان ز تو اندوه جاودان دارد   
ده اين قصي. است بيت، با تكلّفات پيش گفته 203موشّح الطرفين در  يدو ديگر، بديعيه

هجري  908، در )يكسال شد تمامه ب(خود دارد،  يبه شهادت ماده تاريخي كه در مؤخّره
  :مطلع آن. سروده شده است

  شـميم نكهت مـوي تـو راحـت احــرار    حريم حـرمت كوي تــو جنتّ ابرار
  ي تو گذاربه سوي جان ز چه آورد غمزه    اگر نه چشم تو پنهان به ما نظر دارد

صنعت  يآيه است كه به استناد ابياتي از آن كه پي» ممتاز البدايع« يصيدهسه ديگر، ق
) بيت 164بنا بر آنچه در كتاب قصيده هاي مصنوع آمده، ( بيت 180آمده، در» تاريخ«

، اين قصيده را در بر مي آيد  »هادي و كامياب عدل دثار«كه از مصراع  است و همانطور 
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بر اين  ايوي در مقدمه. ده استطان حسين گوركان تقديم كره و به سلسرود قه 909سال 
  :قصيده نوشته است

از فوايد فرايد كمال دور، حافظ علي بن نور، قبل از اين كه به مطالعه و  هچون بند«
علم عروض و صنايع و التزام غرايب و بدايع مشغول بود، در خاطر فاتر گشت  يملاحظه

المتحجرين، خواجه جمال الدين سلمان متأخّرين، زبدهالمصنوع حضرت قدوه يكه قصيده
ساوجي، روح االله روحه، را تتبع نمايد و الحمدالله علي نعمائه كه قلم شكسته رقم آن قصيده 

ظهور عبور داد و  يمداد بر صفحه يرا در اندك زماني و اقلّ عصري و اواني از نهانخانه
ر سفتن درر بدايع باقي بود و مكرّر التزام چنان چون توجه به گفتن صنايع و ميل تأمل د

كميت مسير را عنانگير گشته به  يامري خالي از صعوبتي نمي نمود، دست تقدير خامه
به ممتاز البدايع كشيد و ارقام اين مرقوم به ترصيع  ،جانب اين قصيده كه نام نهاده شد

وفايي، (».مرشّح گرديد جواهر دعاگويي و توشيح مĤثر ثناجويي حضرت شاهي مرصع و
  )200و  199: 1382

برمي آيد كه سرودن بديعيه هايي به سبك و سياق سلمان ساوجي، حافظ از اين سخن 
هر . است علي بن نور را از تاب و توان انداخته و وي را به اقتفاي قوامي گنجوي قانع كرده

ند و نام صنعتي كه هر ابيات اين بديعيه، اغلب يك صنعت بديعي را در خود داركدام از 
  :مطلع قصيده چنانست. است بالاي آن آمده ،بيت مشتمل بر آن است

  اي ز دادت نموده جور فرار     بي مرادت نبوده دور به كار
  باز كار تو راست از دولت         بازدار تراست بخت شكار

ديگر بديعيه  ابن حسام را از يآنچه بيش از همه و پيش از همه، بديعيه: ابن حسام - 8
اين بديعيه نه در ستايش دنياداران و به . مضمون آنست ،شناساندنمايد و باز ميها باز مي

ظاهراً جوابيه ايست در ي، كه در نعت نبوي سروده شده است و دنيو يهداشت صلچشم
» سحريه يقصيده«يا » سرور العين«نام اين بديعيه . قزويني» الابصار ةنزه«بيت به  147

  :است و مطلع آن
  كه نوعروس چمن جلوه مي دهد رخسار    كه را هواي بهارست و جانب گلزار
  دگــر هــواي درخــتان مزين از گلنار    يكي فضاي جهان بين ملون از لاله

وي كه در فنّ شعر مهارت داشته و در علم ادوار و موسيقي : مولانا صاحب بلخي -9   
مصنوع سلمان ساوجي را جواب گفته و گويا چنان هنري  يكامل و نادر بوده است، قصيده

استعداد بسيار فهم «در اين جوابيه از خود بروز داده كه در مجالس النّفايس آمده كه از آن 
  )16و  15: 1363عليشير نوائي، (».مي شود
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و » ملاّ زاده«و در ميان مردم به » حمدي«تخلصّ وي : مولانا شمس الدين بردعي -10
: چنانكه صاحب مجالس النفايس روايت كرده است. مشهور بوده است» زاده بردعي«
مولانا شرف نمود به اسم سلطان سليم  يمولانا زاده شعر نيز نيكو مي گفت و تتبع قصيده«

و سلطان صاحب قران سيصد اشرفي جايزه به او داد با يك . و بسي نيكو تتبع فرمود
 يمطلع اين قصيده) 370: همان(».لوفه هر روزهپوستين سمور و هشتاد اقچه عثماني ع

  :بيت از آن در مجالس النّفايس آمده است 78، كه بديعيه
  تجنيس تام

  اي تاج و تخت  ملك به ذات تو پايدار        سر هاي دشمنان تو بادا به پاي دار
  ترصيع مع تجنيس ناقص

  و مل هاي خوشگوارمي بيزد از سلام تو گل هاي مكرمت      مي ريزد از كلام ت
وي نيز در مصنوع سرايي دستي داشته است و گويا دست : سيد كمال كجكعل -11

از آن دوازده هزار بيت  كه مصنوعي داشته يچنانكه گويند قصيده! بلندي هم داشته است
  :است مصنوع ديگر بر مي آمده

مصنوع  يست كه پانصد هزار بيت گفته و يك قصيدهاو مشهور در ميان جمهور آن «
و مير عليشير گفته كه آنچه من از او . گفته كه دوازده هزار بيت مصنوع از او بيرون مي آيد

ع اخواجه ابونصر پارسا گفته كه از هر مصر يديده ام اين است كه يك قصيده در مرثيه
بعضي ابيات آن، تاريخ وفات او بيرون مي آيد، و بسيار ابيات متفرّقه در او بود كه هر يك 

لي حده تاريخي بود و بسيار بيت ها نيز بود كه از هر يك، سه يا چهار تاريخ معلوم مي ع
وي كه به سيد كمال كجكولي نيز در برگردان فخري هروي از  يدرباره) 207: همان(».شد

تر و خرد باور پذيرمير ي خواندمجالس النّفايس و بعضي كتب تاريخ مذكور افتاده، نوشته
در شعر به مرتبه اي مهارت داشت كه به قول مشهور، صد هزار بيت بر «: ناگريزتر است

روزگار نگاشت و او را قصيده اي است كه دوازده بيت مصنوع از ابيات آن  يصحيفه
  )163: 1379نوايي، ( ».استخراج مي توان نمود

فاخرش كه در آن صنايع » سحر حلال«اهلي شيرازي كه به ): 942م(اهلي شيرازي -12
از اكثر سالكان مسالك «قافيتين التزام شده، زبانزد است و به قولي بحرين و ذو، ذوجناس

، با استعدادي كه در )272: همان(داشته » سخن سازي به وفور مهارت در فنّ شعر امتياز
و  ه سرايي از اقران خود واپس بماندطبعاً نمي پسنديده در ميدان بديعي ،مصنوع سرايي دارد

وي سه بديعيه دارد و در . ي طبع خود را با نوآوري هايي به رخ ايشان نكشدبلكه تيز تاز
  :سلمان ساوجي متوجه است يآن ها به شيوه
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بيت كه آن را در مدح امير عليشير نوايي سروده  149است در » مخزن المعاني«نخست، 
در  طرح نوي كه اهلي شيرازي با مخزن المعاني. و از شيراز به هرات فرستاده است

بديعيات انداخته آنست كه وي علاوه بر رعايت تكلّفات معمول در بديعيه هاي پيشين، خود 
را به تنوع قوافي ابيات مستخرج از حشو ديگر ابيات هم ملتزم داشته است و در اين كار از 

مطلع . سلمان ساوجي و معارضه با وي بركنار نبوده است يبازار بديعيه قصد شكستن روز
مخزن المعاني اهلي اينست يهبديعي:  

  نسيم كاكل مشكين كراست چون تو نگار     شميم سنبل پر چين كجاست مشك تتار
  ه عنبر بارـا چنين نــل وزد امـنسيم گنه زين خوشتر        شميم خيزد از آهو ولي 

  :بيتي در مدح سلطان يعقوب آق قويونلو، به مطلع 154اي دو ديگر، بديعيه
  فــداي نكهت مويت شميم مشــك تتار    ت كويت نسيم عنــبر بارهواي جنّ

  نبوده در چمن حسن چون تو گل رخسار    نديده گلشن عالم چو سرو بالايت
بيت كه به ويژه مورد نظر  160سه ديگر، بديعيه در ستايش شاه اسماعيل صفوي در  

  :مطلع قصيده. تيمور حسني قرار گرفته است
  گداي خرمن مويت شميم مشك تتار    يم باد بهــارهـواي گلشن كـويت نس

  كه بوي عنبر سارا دمــيد از آن گلزار    مگر گشود در جان هواي آن سر كوي
قصيده . وي نيز از بديعيه سرايان است): رويي(روني) فصيحي(مولانا فصيح الدين -13

در خور حال «و  بيت؛ 156مشتمل بر اي دارد در مدح بايسنقر، به اقتفاي سلمان ساوجي و
  :؛ به مطلع)32: 1363عليشير نوائي، (»بد نگفته

  عبير دلبر مويت كراست بر رخسار    نظير منظر رويت كجاست در گــلزار
  ولي به خاطر من بوستان نيارد بار    اثر به ظاهر از آن چهره گلستان دارد

حشو مصاريع دوم محذوف الالف و از  ي، يك قطعهاز حشو مصاريع اول اين بديعيه    
  .محذوف النقط برمي آيد يآن، يك قطعه

وي مخصوصاً از جهت تكلّفي كه در ابيات مستخرج از آن  يبديعيه: تيمور حسيني -14
  :خود در سبب سرودن اين قصيده و كيفيت آن گفته است. قابل درنگ است ،شده است

طن، مولانا اهلي ارباب فكرت و ف يچون مقتداي اهل صنعت و سخن و قطب دايره«
شيرازي، رحمه االله، در بدو جهانگيري و آغاز كشورستاني پادشاه جنتّ آرامگاه فردوس 

 يبارگاه، سلطان شاه اسماعيل حيدر حسيني، قدس االله سرهّ و انار برهانه، انشاء قصيده
مصنوع به نام آن شهسوار مضمار كشورگشايي نموده، في الحقيقه بر اهل بصارت مخفي 

كه تيمناً چگونه موجب ازدياد فتح و ظفر گشته، شهنشاه كامران به اندك زمان نيست 
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صاحبقران و گيتي ستان شد كما هو المشهور بين الجمهور واقعاً اقامت مبالغه صنعت و 
اغتراف فكرت را به مرتبه اي رسانيد كه مدقّقان صنايع افهام و محقّقان بدايع اوهام و خرده 

زمانه الي يومنا هذا، قدم تتبع بر جاده او از ممتنعات شمرده عنان  شناسان شيرين كلام من
شاه صفي صفوي ... چون درين ولا عساكر ظفر قرينِ... يكران قلم كشيده و كوتاه داشتند

متوجه انهزام عسكر نكبت اثر روميه شوميه گشتند، اين ضعيف ملهم ... الموسوي الحسيني
المتين اقبال همايون لاريبي دست توصل و يد توكّل به حبل به الهام غيبي و مشار به اشاره

زده قدم ثبات بر طريق سداد تتبع مستقيم ساخته جهت فتح ابواب ظفر عساكر نصرت مĤثر 
و به قصد تيمن و تبركّ در طالع خجسته با دل خسته انشاء هذه القصيده كه مشتمل است بر 

متناول بر  ،بيت ازو مشتق مي شود يكصد و شصت و دو بيت و قريب به يكصد و سي
اصول بحور و منشعبات و مزاحفات از مطبوع و نامطبوع كه مخصوص شعراء عرب است و 

گانه است و تفكيك بحور و اوزان مختلف و تعاريف اقسام دواير ستّه كه مخرج اوزان نوزده
ز صنايع قوافي صحيح و سقيم و ذكر صحت ايطاء جلي در بعضي مواد و حدود محسنات ا

ملتفت نشده و بدان عمل شد و  ،فارسي كه اختلاف كثيره داشت يبديع و بيان كه به رساله
قريب به چهل صنعت از صنايع بديع با چند بحر و لقب قافيه مزيد قصيده مولانا مذكور 
شده و بعضي از صنايع كه تكرار در آن قصيده واقع شده بود، التفات ننموده متوجه صنايع 

شعراست از غزل و قطعه و رباعي و مستزاد و لغز و معما و  يده مع آنچه وظيفهغريبه ش
  )153و  152: 1389وفايي، (».ابيات مصنوعه متفرّقه را مثنوي نيز توان شمردن نمود

خود برشمرده، بي  يها بود كه تيمور حسيني در نوشتهاين چيزشاعري به  ياگر سنجه
ادوار تاريخي ايران نبود، دست كم يكي  يدر همه برترين شاعر پارسي گوي وي شك اگر

وي قصيده اي سروده كه از توشيح اوايل ابيات آن يك . از ده شاعر نخستين ايران بود
از حشو اين  ،محذوف النقط برمي آيد ياز حشو مصاريع اول آن يك قطعه ،قطعه برمي آيد

از  ،التزام شده» علم« يواژهمحذوف النقط يك رباعي برمي آيد كه در هر بيت آن  يقطعه
 ياز حشو اين قطعه ،محذوف الالف برمي خيزد يحشو مصاريع دوم قصيده يك قطعه

از حشو  ،التزام شده» كرم« يمحذوف الالف يك رباعي برمي آيد كه در هر بيت آن واژه
قصيده يك غزل بر مي آيد و در نهايت اين بيت از غزل مذكور مستخرج  يابيات مصنوعه

  :ستا
  سيد سخنش اگر نكويست      از يمن علي و آل اويست

گذاشته » الف«بناي قافيه را بر  ،اهلي پيروي كرده يتيمور حسيني با آنكه از بديعيه
  :مطلع آن. است

  غبار برزن كـويت بـه مهر داده ضيا    هزار گلشن رويت به دهر حسن هما
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  خوبان شدت غبار ز پاي سزاي ديده    ي رضوانمقيد گـل روي تـو روضـه
بديعيات . نه بديعيه سرايي به اين شاعران محدود است و نه بديعيه به سروده هاي ايشان  

ديگري نيز به ويژه در روزبازار تصنّع گرايي هاي بي روح سده هاي نهم و دهم وجود دارد 
نشاني از آن ها در كه شهرت و آوازه اي نيافته اند و اگر از ميان نرفته باشند، تنها نامي و 

  .فهارس نسخ خطّي باقي مانده است
  
  ؛ تفاوت ها و شباهت هايبديعيه در ادب پارسي و عرب -7
آغاز شد، نام ) ق ه 789م (كه با عزالدين موصلي يدر گونه اي از بديعيات عرب - 1

صنعت هاي بديعي اي كه هر بيت مشتمل بر آنست، به شيوه اي شاعرانه در بيت مي آيد و 
اينگونه بديعيات در . اين بر دشواري اينگونه بديعيات و شدت التزام در آن ها مي افزايد

به زبان عربي بودن نام هاي صنايع، امكان گنجاندن آن نام . ادب پارسي هرگز ساخته نشد
. از پارسي گويان مي گرفت... ها را در ميان واژگان پارسي به طريق استخدام و ايهام و

شكستن و تغيير شكل اين نام ها و استفاده از قابليت اشتقاقي  يرسي نيز اجازهنحو زبان پا
اين شيوه از بديعيات . آن ها در ايجاد ارتباط معنوي با ساير واژگان را به شاعر نمي داد

رو گاه علاوه بر شكستن نام هاي  براي خود تازيان هم كم دشوار نبوده است و از اين
برابر نهاده هاي ديگري را جايگزين آن ها  ،ا ناگزير مي شده اندصنايع و تصرّف در آن ه

مثلاً به جاي ردالعجز علي الصدر، تصدير و به جاي لزوم ما لايلزم، التزام را به كار  ؛كنند
 ةوقتي دشواري اين گونه از بديعيات براي خود اعراب چنان بوده كه ابن حج. برند

موصلي نوشته  يه سرايانست، در شرحي كه بر بديعيهكه خود از بديعي) ق ه 837م (حموي
كار موصلي در التزام به آوردن نام  ي سنجيده است وصفي الدين حلّ يو آن را با بديعيه

مشخصّ است كه  ،)362: ضيف، بي تا(  صنايع در ابيات را، تراشيدن بيت از كوه گفته است
  . ده استاين التزام براي پارسيان چه بيابان ديولاخي بو

ده و پا به پاي سده ها و سال ها ي هفتم آغاز شاز سده يبديعيه سرايي در ادب عرب - 2
م (مانند بيروتي يبرخي از شاعران معاصر عرب. است پيش آمده تا به حوالي اكنون رسيده

-قصايد بديعيه اي دارند و با آن ها تسلسل بديعيه) ق ه 1268م (و ساعاتي) ق ه 1226

گويا آخرين بديعيه به زبان عربي را . معاصر كشانده اند يرا تا دوره يادب عربسرايي در 
اين شيوه اما در ادب ) 366: همان.(دانست) ق ه1341م (شيخ طاهر جزايري يبايد بديعيه

دهم متوقّف شد و يا دست كم از  يپارسي، با وجود فضل تقدم بر تازيان، در حوالي سده
با . س كسي چندان به صرافت افزودن حلقه اي بر اين زنجيره نيفتادرونق افتاد و از آن پ
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تازه اي كه در ادبيات معاصر ايران اتّفاق افتاده بود، پر روشن  يظهور نيما و درك شاعرانه
  .است كه از اينگونه زيت فكرت سوختن ها، چراغ بلاغتي برنمي افروخت

نمايي و از رونق انداختن بازار شهرت در قصايد بديعيه، ظاهراً به جهت خويش برتر  - 3
بديعيه هاي پيشين، از اسلوب و روش يكي دو بديعيه تقليد مي گردد و بنابراين وزن، قافيه 

به بديعيه هاي عرب، . و گاه الفاظ و مضامين ابيات در بديعيه ها دست به دست مي شوند
متأثّر است، معمولاً در بحر  بوصيري ي»برده« يكه خود از قصيده اقتفاي صفي الدين حلّي

بديعيه سرايان پارسي اگرچه گاه به اقتفاي . سروده شده اند» ميم« يو با قافيه» بسيط«
سلمان ساوجي پيش روي ايشان  يقوامي مطرّزي مي روند، اما عمدتاً بديعيه يبديعيه

  .ده شده اندسرو» راء« يو با قافيه» مجتث«است و به تتبع وي، بديعيه ها در بحر 
هاي بديعيه سرا، ه كارآمدي قصيده در پاسخ به نيازقالب بديعيه در هر دو زبان، نظر ب - 4

  .قصيده است
بديعيه ها مضموني تازه يافت و آن نعت  به بعد از صفي الدين حلّي يدر ادب عرب - 5

تشكيل » اتقصايد نبوي«بديعيه ها را  يبخش عمده ي،كه در ادب عرب به طوري ؛نبوي بود
است و بديعيه ه ها در مدح بزرگ زادگان دنيايي در ادب پارسي اما، امهات بديعي. مي دهند

  .هاي نبوي كساني چون ابن حسام استثنا اند
  

  نتيجه
مفهوم عامي » بديع«در نوشته هاي بلاغي، چه در ميان پارسيان و چه اعراب، در آغاز 

نات كلام كه شامل عناصر معاني و بيان نيز مي شوددارد و از آن براي ناميدن انواع محس، 
. اما رفته رفته دانش بديع هويت مستقلي از ديگر فنون بلاغي مي يابد ،دگرداستفاده مي 

بلاغيون عربي نويس، هر يك با آثار خود سهمي در اين باره داشته اند و كوشش ها و 
ايي انجاميد كه سكاّكي بر بنيان تنوق هاي آن ها در تدوين و تبويب مباحث بلاغي به ج

منتها در مفتاح العلوم هنوز به اين . تجربه هاي پيشين، بديع را از معاني و بيان جدا كند
محسنات لفظي و معنوي تقسيم  يمحسنات كلام نگريسته و به دو دسته يمبحث به ديده

. دين ابن مالك استالهاي بدرخه از بلاغت به بديع، از دستاورداين شا يتسميه. مي شود
تأثير التلخيص خطيب قزويني و المطول  علترسوخ اين پيشرفت ها در بلاغت پارسي به 

در نوشته هاي نخستين . تفتازاني و چندين سده پس از تأليف اين آثار صورت مي گيرد
پارسي در بلاغت، بديع به معاني و بيان آميخته است و تعريف مستقل شمس فخري 

يع، به عنوان يك دانش بلاغي چنان نيست كه اين مبحث را از آن بي اصفهاني از بد
در طي سال ها و سده هاي تكوين بلاغت، . چگونگي معمول در بلاغت پارسي رها كند
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گروهي از شاعران كه مي خواستند گامي بيش از مصنوع سرايي در ابراز توانايي هاي 
ي كردند كه در هر بيت از آن يك يا خود بردارند، شروع به سرايش قصيده هاي يشاعرانه

موسوم » بديعيه«اين قصيده ها در دوره هاي بعد به . چند صنعت بديعي التزام شده بود
به استناد شواهد موجود بديعيه سرايي در شعر پارسي چندين سال بر بديعيه سرايي . شدند

ديعيه سرايان اين زبان ، به بيعرب منتها ظرفيت هاي زبان. تاده استمقدم اف يدر شعر عرب
مانند التزام به آوردن ؛ امكاناتي در التزام هاي نو مي داد كه براي پارسي سرايان فراهم نبود

بديعيه . نام صنايع بديعي اي كه در هر بيت التزام شده به طريق ايهام و استخدام در آن
يابد و به ويژه و مدتي ادامه مي  آغاز مي شودسرايي در شعر پارسي با قوامي گنجوي 

در شعر عرب، علي بن عثمان اربلي و . انحطاط قرار مي گيرد يمورد استقبال شاعران دوره
خود را اين دليل كه صفي الدين حلّي پيشواي بديعيه سرايان هستند و عزالدين موصلي به 

  .تاس به آوردن نام صنايع بديعي در قصايد بديعيه نيز ملزم كرده، صاحب شهرت و آوازه
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